
  :ها کلید واژه
   .اسطورة ایزد گیاهی، الهه باروري، داستان سیاوش، شاهنامه

  Email: khojasteh@hormozgan.ac.ir     گان دکتراي زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه هرمز *
  Email: hassani2j@gmail.com             دکتراي زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه لرستان  **

  31/1/89دریافت         • 
  31/3/90تأیید         •   

  
  

ساخت تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف
  یاهیاسطورة الهۀ باروري و ایزد گ

   *فرامرز خجسته
 **محمدرضا حسنی جلیلیان

 
 

  چکیده 
گرا تحلیل شـود،  نییآاسطورة الهۀ باروري و ایزد گیاهی شهید شونده اگر بر اساس نظر اسطوره شناسان 

، نیهرالنّ نیبدر این اسطوره که در . توجیه انسان عصر باستان از زندگی دوبارة گیاهان در فصل بهار است
ان و احیاناً در میان بومیان فلات ایران رواج داشته است نقش گیاه را ایزدي بر عهده دارد مصر، هند باست

رود و پس از چندي در قالبی نو به روي زمین باز که با پذیرش تبعید موقّت یا مرگ، به جهان زیرین می
در هیـأت روایـاتی   ي مختلف فرهنگهااین باور در . آورد یمگردد و با خود برکت و زایش را به همراه می

همچون ایزیس و اوزیریس، سیبل و آتیس، آدونیس وآفرودیت، تموز و ایشتر، رام و سیتا و ماننـد آن بـر   
اي که این باور را به صراحت بیان کند کمتر دیده شده،  اگر چه در فرهنگ ایران اسطوره. جاي مانده است

در این داستان . ة تاریخی ثبت شده استداستان سیاوش ممکن است طرحی از این باور باشد که در دور
نقش الهـۀ  . آوردگویی سیاوش همان ایزد گیاهی است که با قربانی شدنش حیات مجدد را به ارمغان می

عناصر مشترك در اسطورة ایزد گیاهی و داستان سیاوش . دارد بر عهدهباروري را در این داستان سودابه 
و شهادت و باززایی،توجه به آیین سوگواري، آب و گیاه  دواج،تکیه بر نقش مهم زن، عشق و از: همچون

ي فرهنگهاي متفاوت اسطورة مزبور در تهایروادر این مقاله با نگاهی به . برکت بخشی مؤید این ادعاست
  .مجاور، عناصر مشترك داستان سیاوش و اسطورة الهه باروري و  ایزد گیاهی بازنمایی شده است
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  مقدمه
پژوهان و حتیّ طرفداران هر  شناسان، دین هاي متفاوت مردم با توجه به دیدگاه توان یماسطوره را 

تۀ روح ها چه ساخاسطوره. شناسی به شکلهاي متفاوت تعریف و تبیین کردیک از مکاتب اسطوره
. جمعی اقوام باشند و چه از ذهن افراد ناشی شده باشند، در زمان رواجشان پذیرفته شده هسـتند 

کـرده اسـت؛   به عبارتی اسطوره واقعیت فعالی اسـت کـه در میـان جوامـع پیشـین زنـدگی مـی       
   .اندایمان داشته آنهایعنی سازندگان اساطیر به حقیقی بودن ) 70: 1381ترنر(

ي مجـاور نیـز نقـش    فرهنگهـا ي هـا  حماسـه گیري اساطیر و کلر شیر ملل داز سویی اساط
شناسـان  عناصر مشترك در اساطیر ملل متفاوت موجب شده است برخی اسطورهد وجو. اند داشته

هرچنـد ایـن نظریـه    ) 34: 1378روتـون  . (همچون هنري فرانکفورت اسـاطیر را جهـانی بداننـد   
ي بسـیار را میـان ارکـان    شـباهتها دن اسـاطیر نیـز وجـود    مخالفانی نیز دارد، مخالفان جهانی بو

ي اساطیري بـه دلیـل   تهایروابرخی  این امر را ناشی از چرخش . کنندهاي ملل تأیید میاسطوره
   .انـد  را ناشـی از رواج نوشـتار و آمـوزش دانسـته    ي یـا اقتبـاس فرهنگـی، و گروهـی آن    جوار هم

ون ساموئل هنري هـوك، هریسـون و جیمـز    اي از مردم شناسان همچدسته) 19: 1369هوك (
نامید، معتقدند کـه اسـطوره حاصـل  توجیـه انسـان      » گرا آیین«توان آنان را جورج فریزر که می
هاي اطراف اوست که بعدها شکل داستانی گرفته و در آیینها متجلّـی شـده   بدوي در مورد پدیده

، همچنین وجود عناصـر  کند یم گیري اساطیر را بیاناین موضوع که بیشتر چگونگی شکل. است
توان گفت وجود وقـایع همسـان   بنابراین نظریه می. کندمشترك در اساطیر ملل را نیز توجیه می

  .در سراسر جهان همچون تغییر فصول باعث شکل گیري اساطیر یکسان شده است
فریزر که از سرشناسان مکتب آیین گرایی است، معتقد است کـه انسـان نخسـتین بشـدت      

ترین تجلّیهاي آیینهاي مربوط بـه بهـار و   یکی از مشهور. أثّر از شعائر مربوط به بهار بوده استمت
روشن است که مبناي این اسـطوره جسـتجوي   . باززایی، اسطورة الهۀ باروري و ایزد گیاهی است

شـاید  . پاسخ یا توجیهی براي مرگ گیاهان در زمستان و تولّد دوبارة آنـان در فصـل بهـار اسـت    
ایـن  . است دانسته یمانسان روزگار اساطیر تولّد دوبارة گیاهان در بهار را ناشی از ازدواجی مقدس 

. انـد  شـده آسمان زن و شوهر تلقّـی  و در اساطیر زمین . اي محکم داردموضوع در اساطیر پیشینه
سـبت  این همسري ابتدا به خدایان ن. شودپیمان زناشویی این دو منجر به آفرینش موجودات می

شد سپس آسمان و زمین جایگاه خدایانی شد که موجودات از ازدواج آنان شـکل گرفتـه   داده می
. دانسـتند مـی » هـرا «و » زئـوس «در یونان باستان زناشویی را تقلیدي از پیونـد کیهـانی   . بودند
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میرچـا  . النهرین هم رابطۀ زناشویی خدایان را گزارشگر است در بین» ایشتر«و» دموزي«داستان 
ي آیینی، برگزاري این گونه آیینها را در فصل بهـار یـا زمـان    ازدواجهالیاده با ذکر برخی مراسم ا

  ) 48- 40: 1365الیاده . (داندبرداشت محصول پر معنی می
آید که توجه داشته باشیم آفرینش اساطیري اغلب اهمیت این نکته زمانی بیشتر به چشم می

در هنگـام  » اکیتـو «از این جاست که جشنهاي . گیردمی در فصل بهار و در ابتداي سال صورت
کنعانیان نیز سه عید عمدة خـود  ) 138: 1378اسماعیل پور . (شده استاعتدال بهاري برگزار می

و در هـر سـه عیـد بـراي خـداي       کردنـد  یم ـگانۀ بهار و تابستان و پاییز منعقـد   فصول سهر را د
  . کردنـد  یانیـدن و بـاروري بـود مراسـمی برپـا مـی      داراي قـوة رو اي که بـه زعـم ایشـان     مادینه

  . نورتروپ فراي ردپاي ایـن اسـطوره را در کتـاب مقـدس نیـز یافتـه اسـت       ) 502: 1348ناس (
  ) 90: 1379فراي : ك.ر(

کند مرگ گیاهـان در  این اسطوره نیز تلاش می. بارزترین ویژگی گیاهان، چرخۀ حیات است
از این رو باور انسان به تولید مثل و زنـدگی و مـرگ   .توجیه کند را در بهار آنهازمستان و باززایی 

 دهیدمواره در کنار الهۀ باروري خدایی برکت آفرین هبه همین دلیل است که . شودوارد ماجرا می
در » ایشـتر «نیـز از همـین روسـت کـه     . کنـد  یمشود که جان خود را براي ادامه رویش فدا یم

  نیـز  ) 36: 1378گـري  .(رود یم ـمسـتانی بـه جهـان زیـرین     ي زهانبارا، خداي »بعل«جستجوي 
تجسم نیروي باروري بـه طـور   «ها که به قول جیمز فریزر این الهه) 77: 1382ژیران و دیگران(

در عبـري  » آسـتارته «در کنعـان  ) 32: 1383فریزر، (» .اعم و رویش نباتی به طور اخص هستند
در . انـد  گرفتـه نـام  » ازیریس«و در مصر » سآتی«در آناتولی » آدونیس«در یونان » عشتاروت«

اسـطورة   -کنیم عناصر مشترك  آن را با حماسهادامه با نگاهی دوباره به این اسطوره تلاش می
  .  سیاوش در شاهنامه بررسی کنیم

اي روبـه رو هسـتیم کـه بـه خـدایی      و غرب آسیا با الهه نیالنهر نیبدر بررسی اساطیر کهن 
محبوب با رد عشق الهۀ مادر و گاه حتّـی  . نیز هست دل باخته است گیاهی که پسر و معشوقش

با این همه الهۀ مادر خود . شود یمدري و آوارگی  آن نیز توسط الهه کشته یا دچار دربه رشیپذبا 
و ایزد گیاهی را به عالم زنـدگان بـاز    کند یمبه جهان مردگان سفر  -ي دیگرا چهرهیا در قالب –
. شـده اسـت  کر است که در اساطیر، جهان مردگان در زیر زمـین تصـور مـی   شایان ذ. گرداند یم

در . روشن است که این اسطوره گزارشی است از مرگ و حیـات مجـدد گیاهـان در فصـل بهـار     
تا بـاروري و   دیآ یمهمان بانو و نیروي آسمانی است که از بالا به زیر » اینانا«هاي سومر اسطوره
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ــرگ نجــات دهــد  ــدگی را از م ــش او را داســتانهادر  .زن ــدیم نق ــین خورســگ«ي ســومر ق » ن
)Ninhursag) ( در این روایات گاه در کنـار الهـه،   . بر عهده دارد) بخشد یماو که به مرده زندگی

دمـوزي پسـر، بـرادر یـا     . روح گیاهی است» دموزي«تردید که بی شود یممردي ردا پوش دیده 
، ایشتر، سـیبل و در آخـر مـریم بـاکره در     همسر الهه است که نخست نین خورسگ سپس اینانا

  )Getty;1990:17. (نندینش یم سوگمرگش به 
در فرهنگ آسیاي غربی این الهه زاینده و مظهر نیرومند باروري ایزد بانوي عشـق و جنـگ   

 4000هایی به قدمتلوحه. ازدواجش با خداي گیاهی  موجب حیات گیاه و جانور است. نیز هست
بین اینانا الهۀ سومري و معشوقش دموزي به دست ) hieros gamos(قدس م ازدواجسال دربارة 

. از نیروي مرگ و بازگشت دوباره به زندگی سـخن بـه میـان آمـده اسـت      هانآآمده است که در 
ي که در بابل در  داستان ایشتر و تموز، در یونان در داستان پرسفون و دمتـر و سـپس   ا هیما درون

  (Ibid:18). اب عهد عتیق مکرّر شده استکتر دیونیسوس و سرانجام د
گیاهی  النوع ربهدف از ازدواج مقدس حرکت مجدد چرخۀ حیات و فصول است که با مرگ 

ف شده است پرستش خداي میرنده با رقص و حرکات جنون آمیز و قربانی مرمـوز و بـا بـه    . متوقّ
را پـیش نمـون مسـیح     فریـزر خـداي میرنـده   . نمایش گذاشتن مجدد مرگ او همراه بوده است

ي تولّد سـالانۀ او  هانجش. که نخستین زاده و کسی که باز زاده خواهد شد نام گرفته است داند یم
  ) (Ibid:27.که الهه، نخستین بار جهان را آفرید آورد یمزمانی را به یاد 

ي عـزاداري  هـا  دستهگرفت و صورت می هایراسوگودر دوران باستان براي مرگ ایزد گیاهی 
در تورات آمده اسـت کـه در   . آمدندها به حرکت در میافتاد و زنان پیشاپیش این دستهراه میبه 

آوردنـد و موجـب   هاي خود در واقع جادوي آب را به وجود مـی جهان کنعان و یهود زنان با گریه
: 1376بهـار  . (شدند که ایزد بانوي آب بار دیگر اشک ریختن یعنی بارش بـاران را آغـاز کنـد   می

ي باران خواهی و دعاي باران در ذهن تـودة مـردم بـاقی    هایینآاین اعمال بعدها به شکل ) 269
  .ماند

این الهه، باکره، عاشق، مـادر، نیـروي   . بینیم که داستان الهۀ مادر به دیرینگی خود اوست می
این . ردزاینده زندگی، برکت بخش و البتّه نابودگر است و با گیاه و آب و جانور ارتباط تنگاتنگ دا

اما با هجوم هند و اروپائیان . اي از افریقا رواج داشته است آیین دیرپا در سراسر اروپا و آسیا و پاره
هند و اروپائیان . این آیین دگرگون شده است) پیش از میلاد 2500-4500(هاي اوراسیا  از جلگه

در . مغلوب تحمیل کردند بر فرهنگ بومیان تأثیر گذاشتند و الگوهاي مرد محور خود را بر جوامع
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این یورش اگر چه مناطقی از اروپا حدود یک هزاره به لحاظ فرهنگـی دوام آورد و همچنـان بـر    
جـوي هنـد و   الگوهاي فرهنگی کهن خود باقی ماند، سرانجام در برابر فرهنگ زور مدار و ستیزه

ي مانـده از دوران تـاریخی   با این حال بررسی روایات و آثار بر جا. اروپائیان سر تسلیم فرود آورد
  .دهد نیز تداوم برخی عناصر جامعۀ مادر سالار کهن را نشان می

اسـطورة الهـۀ    و هند باستانالنهرین، مصر در ادامه با نگاهی به اساطیر موجود در یونان، بین
  .شود یمکه با داستان سیاوش مشابه است بازنموده  هانآباروري و ایزد گیاهی و عناصر برجستۀ 

خی اساطیر برجا مانده از یونان باستان بیانگر الهـۀ مـادر و بـاروري و پرسـتش او در ایـن      بر
مشهور » کوره«ترین این اساطیر روایت مادر زمین دمتر و دخترش  یکی از قدیمی. سرزمین است

» هـادس «در ایـن داسـتان   . به پرسیفونه است که با مرگ گیاه و رویش دوبـارة آن ارتبـاط دارد  
غم دمتر در از دست دادن دختر مـانع از  . رباید تا با او ازدواج کند زیرین  کوره را می حاکم  جهان

دهد که پرسفونه را رهـا کنـد   زئوس خداي خدایان به هادس فرمان می. شود روییدن گیاهان می
اما چون پرسفونه از خوراکیهاي عالم مردگان دانه اناري خورده است قادر بـه بازگشـت بـه روي    

زیـر زمـین   ر گردد که پرسفونه دست کم چهار مـاه از سـال را د   در نهایت مقرّر می. ستزمین نی
  . ي بهـاري اسـت بـه روي زمـین بـاز گـردد      گلهـا هـا و   که زمان شـکفتن شـکوفه   آنگاهبماند و 

  )42: 1376بهار (
بـه عبـارتی   . تأثیر فرهنگ کشاورزي بر این اسـطوره و هماننـدان آن کـاملاً روشـن اسـت     

گرا را در این مورد پذیرفت که مردمان نخستین بـراي توجیـه   شناسان آییناسطوره قول توان یم
ي هـا یینآکه آداب و  اند ساختهدر بهار چنین روایتهایی را  هانآمرگ گیاهان  در زمستان و باززایی 

  . خاص آنان باقی مانده است
گـردد تسـموفوریا    ي یونان که در اکتبر به افتخار دمتر برگـزار مـی  هانجش نیمهمتریکی از 

)Thesmophoria ( آن محصول جدید کاشته ؛ تسموفوریا لقب دمتر بـه  شود یمنام دارد که طی
فقط زنان شرکت دارند و مدت آن سـه روز   هانجشدر این . معناي بخشاینده نعمت و برکت است

  . است
. آفرودیت اسـت  کند اسطورة را گزارش می هایدنییرونمونۀ دیگري که درآمیختگی عشق، ازدواج و 

. کننـد  انـد در معابـد رهـا مـی     سه ماه پیش در غارهاي زیر زمینی پـرورش داده ز زنان خوکهایی را که ا
   (Gimbutas 1990:214) .اهمیت جانور و روییدنی در این آیین نشان از قدمت این سنتّ است

الهۀ «ناي آفرودیت الهۀ عشق در یونان؛ نام دیگر او دیون، صورت مؤنث زئوس است که مع



 ساختتحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/64(

 

٨٢   
 

سارها برخی آفرودیت را همسر زئوس، الهۀ چشمه. دیون الهۀ آب نیز هست. دارد» آسمان روشن
آفرودیت . پندارند برخی مانند هومر او را دختر زئوس و دیون می. اند دانستهو بخشندة الهام غیبی 

. زدبـا  الهۀ عشق و شهوت بی پایان است کـه بـا خـدایان آسـمانی و مـردان زمینـی عشـق مـی        
)Kerenyi 1951:76(  

در . دهـد  اسطورة آدونیس روایت دیگري است که رابطۀ الهۀ عشق را با روییدنیها نشان مـی 
پـدر را  . شـود  دختر پادشاه لبنان یا قبرس عاشق پدر خویش مـی ) Imyrrha(این داستان، میرها 

بـه موضـوع    سرانجام پـدر . شود فریبد و دوازده شب به شکل زنی ناشناس با وي همبستر می می
دختر شرمسار که باردار نیز هسـت بـه درگـاه    . کند برد و شمشیر به دست او را تعقیب می پی می

و او به درختـی تبـدیل    آورد یمبر او رحم  -شاید زئوس یا آفرودیت–ی النوع رب. نالد خدایان می
. اسـت است و از اشکهاي او است که برگ مورد چنین خوشبو » مورد«که همان درخت . شود می

  ). Ibid:77(میوة این درخت همان آدونیس است 
 ـگ یمآدونیس که بسیار زیبا بود و به محض تولّد دل از آفرودیت ربود، در صندوقی جاي   ردی

که حاضـر   ابدی یمپرسفونه کودك را چنان زیبا . شود یمو به پرسفونه الهۀ جهان مردگان سپرده 
یان او و آفرودیت بر سر نگهداري آدونیس مشاجره به ترك و از دست دادن او نیست؛ از این رو م

گردد که آدونیس یک سوم از سال را به میل خـود  سرانجام به حکم زئوس مقرّر می. گیرددر می
  .زندگی کند یک سوم را با پرسفونه و یک سوم را با آفرودیت بگذراند

زمـین کـه عـالم     و او به زیـر  ونددیپ یممرگ آدونیس به دلیل حملۀ گرازي وحشی به وقوع 
) Ibid:76. (رویـد  از جاري شدن خون وي بر خاك شقایق نعمانی می. شود یممردگان است برده 

نیـز  . شـد  یم ـهر سال براي بزرگداشت عشق پر شور آفرودیت به آدونیس در یونان جشنی برپـا  
 ـ  مردم در مرگ آدونیس می ود گریستند و نمادي از پیکرة خدا را که مانند جسدي کفن پوشـیده ب

در مـواردي آیـین دوبـاره    . انداختنـد  بردند و سپس او را به دریا یا چشمۀ جاري می بر سر گور می
در جشن آدونیس در باغ آدونیس در سـبدها و  . کردند زنده شدن خدا را فرداي روز بعد برگزار می

دخانـه  را به همراه پیکره آدونیس بـه دریـا یـا رو    آنهاکاشتند و پس از هشت روز  گل می هانگلدا
ها زنان در راه آدونیس خود را به  در برخی نیایشگاه) 476: 2،ج1363کریستین سن . (انداختند می

کم گیسوي خود را بـه عنـوان قربـانی در راه     کرد دست سپردند و هرکس چنین نمی بیگانگان می
 این موضوع که آفرودیت به نامهاي دیگري همچون ملینـا )  Kerenyi 1951:76. (برید خدا می

)melaina ( و اسکوتیا » سیاه«به معناي)skotia ( شده اسـت   نیز خوانده می» تاریک«به معناي
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داشته است و نیز این که او ملکـۀ جهـان زیـرین    » نامقدس«و » مردکش«و نیز القابی همچون 
. کند که این الهـۀ عشـق، الهـۀ مـرگ نیـز بـوده اسـت       نیز دانسته شده این گمان را تقویت می

)Ibid:90(  
رودخانۀ سانگاریوس با دیدن درخت  النوع ربدختر شاه یا » نانا«ي دیگر از یونان ا اسطورهدر 

میوه ناپدید شده و نانـا از آن  . کند یمبه بار نشستۀ بادام یا انار میوة آن را میان پاهاي خود پنهان 
جـب مـرگش شـود امـا     ندادن به او مو غذاکند و قصد دارد با  پدر نانا را زندانی می. شود باردار می

آورد که به  کند و وي سرانجام پسري به دنیا می مادربزرگ با میوه و غذاي خدایان او را تغذیه می
کند کـه از گرسـنگی و تشـنگی     این بار پدر دختر و نوزاد را در بیابان رها می. آتیس مشهور است

چنان زیباست که عشق وي . گردد و بالغ می شود یمهلاك شوند اما آتیس توسط بزي شیر داده 
اند او  در مرگ آتیس گفته. دهد انگیزد اما شاه میداس دختر خود را به وي می آگدیستیس را بر می
جشن هیلاریا جشـن رسـتاخیز   ) Ibid:90. (روید میرد و از خونش بنفشه می زیر درخت کاجی می

  .وآغاز اعتدال بهاري است) مارس 25(آتیس 
یزیس و اوزیریس با مفهوم الهۀ باروري و ایزد گیـاهی شـهید   در میان اساطیر مصر اسطورة ا

جهان مردگان و نمونـۀ زن وفـادار    النوع ربایزیس خواهر و همسر اوزیریس . شونده مرتبط است
جسد برادر را در » ست«. شود کشته می» ست«در این اسطوره اوزیریس به دست برادرش . است

ایزیس سوگوار، تمام مصر را در پی جنـازة  . کند یمرها و در رود نیل  نهد یمتابوتی از چوب سدر 
بازگشـت  . گردانـد  و به مصر بـاز مـی   ابدی یم؛ در نهایت تابوت را در سواحل شام گردد یمهمسر 

مـادر دور از چشـم   . را در پی دارد»هورس«موقّت اوزیریس به حیات و همبستري با ایزیس تولّد 
» سـت «بـار دیگـر   . پـرورد  ر دلتاي رود نیل میواقع د» خمیس«و دیگران، هورس را در» ست«

گانـه کشـور مصـر    کند و هر پاره را در یکی از مناطق چهارده و پاره پاره می ابدی یمپیکر برادر را 
. مصریان معتقد بودند بذر حبوبات بدین طریق در خاك مصر پنهـان شـده اسـت   . کندمدفون می

دهد و دست بسته بـه نـزد مـادر     ت میهورس پس از بلوغ در رزمی حماسی عموي خود را شکس
رویـش  . کنـد  کند و او را دوباره زنده مـی  او همچنین قطعات جسد پدر را جمع آوري می. آورد می

رود و  اوزیریس از آن پس به جهان زیر زمین می. غلاّت و حبوبات از برکت جسد اوزیریس است
خیزي آن پـس از ازدواج بـا    ایزیس نماد خاك سیاه دلتاي مصر و حاصل. شود خداي مردگان می

  )61: 1348ناس . (اوزیریس است
ي زبانهـا ، اعتقـادات و  نهـا یدالنهرین تلفیقی از فرهنگهاي نظامهاي اجتمـاعی،   فرهنگ بین
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گـونی، در سـاختار و سـازمان مـذهبی انسـجام و وحـدتی       به رغم این گونـه . مختلف بوده است
ها بتوان ادعا کرد  شناسی، اساطیر و افسانهن استاهاي ب شاید با تکیه بر یافته.بوده است فرما حکم

کشـف  . النهرین، پرستش الهۀ مادر بـوده اسـت   محورهاي اعتقادي در بین نیتر یاصلکه یکی از 
حـال دوك  ر ي مختلف؛ نشسته، ایستاده بـا کـودکی در آغـوش، د   در حالتهاهاي این الهه  پیکره

ي نخـل در دسـتانش   هـا  شاخهنیز در حالی که  اش روییده و ریسی و یا در حالی که گیاه از شانه
 ـروقرار دارد، گواه این مدعاست که وي الهۀ باروري قدرتمندي بوده است که با  ارتبـاطی   هایدنیی

  .تنگاتنگ داشته و کارکرد اصلی او زایش بوده است
النهّرین ایـن اسـت کـه ازدواج الهـۀ بـاروري و ایـزد گیـاهی باعـث          باور رایج در منطقۀ بین

ازدواج مقدس و مرگ و رفتن خـدا بـه جهـان    . بزي و بازگشت زندگی به جهان خاکی استسرس
واقعیت جغرافیایی این اسـت کـه ایـن    . باستان است نیالنهر نیبمردگان درونمایۀ اصلی اساطیر 

مردمان . شوند منطقه نیمی از سال خشک و گرم است و در این مدت گیاهان پژمرده و نابارور می
دانستند کـه بعـدها آن را    گیاهی به جهان مردگان می النوع ربرفتن و را دلیل مرگ  باستان این

گـرا، بـراي توجیـه ایـن     یا به اعتقاد اسطوره شناسـان آیـین  . به ازدواج اینانا و دموزي ربط دادند
  .واقعیت طبیعی داستانهایی همچون عشق اینانا و دموزي را برساختند

اگـر چـه اینانـا    . ي زیبا به نام اینانا استا الههن ازدواج با خدایی است که خواها-دموزي شاه
ازدواج اینانـا  . گیرد ؛ برادرش، ازدواج آن دو شکل می»اوتو«گزیند، با وساطت  ابتدا انکیدو را برمی

ازدواجی ) Ibid:104-105(» زیباچهره«با دموزي) Kremer,1969:78-79(» زنان نیگرتر فتنه«
  .رفته استدر اساطیر ازدواج مقدس براي توصیف آفرینش به کار میدانیم که مقدس است و می

نیز در برخی ارکان اصلی، عناصري از باورهاي الهه باروري و ایزد گیاهی  گمش لیگاسطورة 
ــود دارد ــا خ ــاهراً . را ب ــگظ ــش لی ــت   گم ــته اس ــورش داش ــون زال و ک ــتی چ ــاه . سرنوش ش

که تاج و تختش را کسی که از دخترش  دشو یمتوسط ساحران با خبر ) seuchoros(سوچوروس
. اي زنـدانی کننـد   دهد که دختر را در قلعه شود تصاحب خواهد کرد؛ بنابراین دستور میمتولّد می

شود و محافظان از ترس خشم شاه کـودك را از بلنـدي بـه زیـر      ولی به هر حال دختر باردار می
 کنـد و ایـن کـودك    غستانی از او مراقبت میگیرد و در با عقابی او را در هوا برمی. کنند پرتاب می

وي در میان مـردم پادشـاهی   ). Black & Green, 1992: 90-91(گیرد  نام می »گموسگیل«
امـا وي از   بنـدد  یمالهۀ بزرگ به او دل ) Ishtar(ایشتر. شد محبوب و تحسین برانگیز قلمداد می

انتقـام ایشـتر موجـب    . انگیـزد  ا برمـی گرداند و این موضوع رشک و خشم الهه ر این عشق روي بر می
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 )Ibid: 90-91. (گمش و عزم وي براي یافتن گیاه جـاودانگی اسـت  مرگ انکیدو دوست صمیمی گیل
گمش جستجوي درخت زندگی است و شـاید ایـن اسـطوره در    اگر چه محور اصلی اسطورة گیل

اي عشق الهـۀ بـاروري و   توان رد پ مرگی باشد، نمی اصل پاسخی به نیاز و آرزوي انسان براي بی
که رابطـۀ گیـاه و جـاودانگی در خـور تأمـل       همانطورنیز مرگ و باززایی را در آن نادیده گرفت؛ 

  .است
هاي مهره. ویژه درخت انجیر، تقدس بالایی داشته استکه در هند گیاه و درخت؛ به میدان یم

دست آمده این امر را تأییـد   ي باستانی هند به فراوانی بهکاوشهامنقوش به نقش گیاهان که در 
بر یکی از این مهرها نیایشگري زانو زده و ظرفی را به عنـوان  ) Parapola1994:109. (کندمی

ي کشف شده تاجی از شاخ گاو یا درخـت  ها کرهیپدر برخی از . کند قربانی به درخت پیشکش می
ر دهکـده کانـاپرام   ضـمن آیـین پرسـتش الهـۀ بـاروري د     . شـود  دیده می النوع ربانجیر بر سر 

)kannapram (شود همسر  که در جنوب هند قرار دارد، در مقابل تنۀ درختی، قربانی که گفته می
هنگامی که آخرین قربانی نیز کشته  در پایان مراسم ازدواج سالانه،. شود الهه است ، سربریده می

در . گیـرد را فرو مـی  شیاه هیآراشود و الهه مانند بیوه زنی همه شد تنه درخت از ریشه کنده می
خـود را در  ) parvati(خوانیم کـه پروتـی    یی که دربارة این درخت آمده است، میهایتروایکی از 

پسري غیر قابل لمس در دام عشق او . زهدان زنی برهمن کاشت و به صورت دختري تولّد یافت
انی که دختـر دریافـت کـه    اما زم. خود با دختر راضی کرد ازدواجگرفتار شد و پدر و مادر را براي 

همسرش غیر قابل لمس است به خشم آمد و همسرش را به آتش کشید و از خاکستر او درختـی  
  ) Ibid:109-110. (به این شکل همسر الهه همواره بیرون از خانۀ او ایستاده است. رویاند

ن همراه در متون ودایی سال به دو نیمه تقسیم شده است و پایان سال با آیین قربانی و جش
و روز پس ) vishuvat(گذشته و روز آخر جشن ویشوت  ده روز آخر سال به جشن می. بوده است

روز مهاوراتـا آیـین ازدواج مقـدس انجـام     . شده اسـت  خوانده می mahavarata)(از آن مهاوراتا 
) خورشـید  surya(و دوشیزه سـوریا  ) ماه(soama در این روز ازدواج مقدس سومه. شده است می
اگر چه در همۀ این آیینها موضوع ازدواج مقدس نقشی انکار ناپذیر و . شده است شن گرفته میج

  .اسطورة هندي با موضوع ایزد گیاهی حماسه رامایانا است نیتر متناسببرجسته دارد، شاید 
سیتا دختر زیباي جنکه است که از برخورد خیش او بـا زمـین و از شـیار خـاك تولّـد یافتـه       

اي خواستگاران متعدد او آزمونی تعیین کرد مبنی بر این که شرط صلاحیت ازدواج با پدر بر.است
و با همسرش عازم  ابدی یمراماي شیردل در این کار توفیق . سیتا، خم کردن کمانی معروف است
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برد و موجب تبعیـد وي بـه مـدت چهـارده سـال       نامادري راما به او رشک می. شود دیار خود می
شـدن از مـردم ایودهیـا    ا گیرنـد و هنگـام جـد    و سـیتا راه جنگـل را در پـیش مـی    راما . شود می

)Ayodhya ( گذارنـد و بوریـا    و زیورهاي شاهانه را فرو می لباسهاکه براي بدرقۀ آنان آمده بودند
بنـدد و چـون رام عشـق او را    دختی به نام شورپه بـه رام دل مـی  ه در جنگل شا. کنند بر تن می

اگـر چـه سـرانجام رامـا سـیتا را از      . خواهد که سیتا را برباید می» راونه«رادرش او از ب ردیپذ ینم
سـیتا بـراي   . کنـد  رهاند، تحت تأثیر سخن بداندیشان به پاکدامنی سیتا شک مـی  چنگ راونه می

اما گـویی هنـوز انـدکی    . سوزاند گناهان را نمی گذرد زیرا آتش بی اثبات پاکی خویش از آتش می
. آوردرود و دو پسر بـه دنیـا مـی    تا که باردار است به عزلتگاهی در جنگل میسی. شک باقی است

رام آنان . خوانند روزي فرزندان در صورت خنیاگران دوره گرد حماسه رامایانا را در محضر پدر می
از این . اما گویی رام هنوز به پاکی سیتا مشکوك است گردد یمشناسد و سیتا به نزد رام باز را می
  .شود تا در آغوش خاك که مادر اوست و روزي از او نشأت گرفته پنهان میرو سی

. از نظر برخی محققّان ازدواج رام و سیتا ازدواج مقدس ایـزد گیـاهی و الهـه بـاروري اسـت     
)Ibid:205 (بـا ایـن همـه در ایـن     . روید و سیتا خود زادة زمین اسـت  از جا پاي این دو گیاه می

ي هند و اروپایی باشد، زیرا ا الههممکن است سیتا . ود سیتاست نه رامش اسطوره آن که قربانی می
و از پیوند این الهه با مـردان  ) 398: 1376بهار (در اساطیر هند و اروپایی خداي باروري زن است 

اشاره به تبعید رام و سیتا به جنگل عنصـري اسـت کـه در    . گردد برکت و باروري به زمین باز می
اما تبعید سیتا به جنگل و تولّد فرزندانش در ایـن مـدت بیشـتر بـا     . جود داشتدیگر اساطیر نیز و

عنصر رفتن ایزدان به جهان زیرین و بازگشتشان به روي زمـین در اسـاطیر بـاروري هماهنـگ     
اي است که در زمین کاشته شده است و پس از چندي در هیأت فرزندانش  گویی سیتا دانه. است

  .روید دوباره می
حماسی سیاوش و اسطورة رامایانا را دو روایـت از   -اي نظران روایت اسطورهصاحب برخی از

رام یا رامه که خود به معناي سیاه است با سـیاوش کـه   ) 125: 1380بهار. (دانند منشأ واحدي می
ارتبـاط   –نوعی زنـدگی در زیـر زمـین     –در اوستایی به معناي مرد سیاه است هر دو با سیاهی 

در هر دو روایت پدر قهرمان همسـري دارد کـه مـانع رسـیدن قهرمـان بـه       ) 126: همان. (دارند
هـر  . هم رام و هم سیاوش به باروري مرتبطنـد . رود شود و قهرمان ناچار به تبعید می سلطنت می

  .از خون سیاوش نیز گیاهی رویید. روید نهد گیاه می جا که رام پا می
تقادي اسـت کـه رام و سـیاوش مـا را بـدان      شاید خضر در باورهاي سامی بازماندة همان اع
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به زعم بهار، یوسف کنعانی نیز ممکن است ایزدي گیاهی باشد کـه بـه چـاه    . سازندرهنمون می
افتادنش برابر با مرگ ایزد و از چاه در آمدنش که با سرازیري نعمت و برکت به مصر همراه بـود،  

ر هر دو داستان رام و سیاوش بازگشت به هر حال د) 388-386: 1376بهار . (بازگشت ایزد باشد
از توران و بـه قـدرت رسـیدن او     -که از نسب سیاوش است-بازگشت کیخسرو . ایزد وجود دارد

برابر است با بازگشت رام از تبعید چهارده ساله و حتیّ بازگشت فرزندان رام نیز بـا ایـن موضـوع    
  . قابل تطبیق است
النهّرینـی دمـوزي و    ندي خود با روایـت کهـن بـین   رسد این دو روایت ایرانی و ه به نظر می

  )126: 1380بهار . (کنند اینانا مربوط هستند و ارتباط فرهنگی کلّ منطقه را گزارش می
و تمدنهاي پیرامـون خـود    هاگفرهناش به مثابۀ میانجی ایران بنا بر وضعیت ویژة جغرافیایی

تـوان گفـت    اند می ي مادر سالار داشتها نهیشیپعموماً  نهاتمداز آنجا که این . کرده است عمل می
که ایران نیز، دست کم در دورة پیش تاریخی قبل از سلطۀ آریاییها باور به الهۀ مـادر را در خـود   

شناسی در تپۀ سـراب کرمانشـاه بـه    ني باستاهاشکاواي که در  ترین سفالینه کهن. پرورانده است
از آن گذشـته کشـف   ) 189: 2537پـرادا  ( .پیکـرة یـک زن اسـت   ) م.سال ق6000(دست آمده 

ث از دورة بعدي در نقاط مختلف ایران نیز اعتقاد ایرانیان باستان را به الهـۀ مـادر    پیکره هاي مؤنّ
  .کند گزارش و تأیید می

با این همه باید گفت، اعتقاد به ایزد گیاهی شهید شـونده و الهـۀ بـاروري، آن گونـه کـه در      
بینیم، در اساطیر ایرانی با استقلال و به روشـنی و صـراحت بیـان     ان میالنهّرین و یون اساطیر بین
شاید ایزد بانو اردویسور آناهیتا برخی از خویشکاریهاي الهۀ مادر نظیر برکت بخشـی،  . نشده است

  )395: 1375بهار. (بارورکنندگی، ارتباط با آب و جنگاوري را داشته باشد
تري دانست که  را طرحی کم رنگ از باورهاي کهندر این میان شاید بتوان داستان سیاوش 

. هایی با بنیاد ایزد گیاهی و الهۀ باروري شـکل گرفتـه اسـت    در ایران باستان تحت تأثیر اسطوره
همان باوري که در فرهنگهاي دیگر در غالب روایـاتی همچـون ایـزیس و اوزیـریس، سـیبل و      

  .و یوسف و زلیخا بیان شده استآتیس، آدونیس و آفرودیت، تموز و ایشتر، رام و سیتا 
با نگاهی کلیّ به اصول محوري اساطیر مربوط به الهۀ باروري و ایزد گیاهی شهید شـونده و  

ایـن   نیمهمتـر در ادامه بـه برخـی از   . داستان سیاوش، همانندیهاي چشمگیري قابل بیان است
  .پردازیم اشتراکات می

اروري قربانی شدن ایـزدي اسـت کـه گـم     هاي ایزد گیاهی و الهۀ ب درونمایۀ اصلی اسطوره
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هـا  توان گفت سرّ این اسـطوره  به عبارتی می. شدن یا مرگ او البتّه موجب برکت و باروري است
شاید انسان عصر باستان بـراي  . در فصل بهار است آنهاقربانی شدن دانۀ گیاهان و رویش دوبارة 

شود و اگر چه خـود بـراي مـدتی     میتوجیه این موضوع که بذر حبوبات و غلاّت در زمین کاشته 
یی را تهـا یرواگردد، چنین  گردد، باعث تولید مثل و تکثیر امثال خود می ناپدید یا به کلیّ نابود می

  :گوید الدین مولوي میهمانطور که جلال. ساخته و پرداخته است
ــه ــا دان ــود   ه ــان ش ــین پنه ــون در زم   چ

  

  )13: 1375(سرّ او سرسبزي بسـتان شـود  
  

آفـرینش  . اي، آفرینش با مفهـوم ازدواج گـره خـورده اسـت     سو در باورهاي اسطوره از دیگر
نیز باز آفرینش گیاهان با ازدواجی مقدس همـراه  . موجودات ناشی از ازدواج آسمان و زمین است

  .از این رو عشق و ازدواج از دیگر عناصر اصلی این گونه روایات است.شده است
قربانی شدن عنصري برکـت بخـش و پـاك اسـت کـه       در داستان سیاوش هم محور اصلی

اگـر  . حاضر است براي پایداري و ماندگاري نیکی و وفاي به عهد جـان خـود را از دسـت بدهـد    
 گروگانهـا گزینـد تـا    سیاوش تبعید یا پناه بردن به توران را که به نوعی معادل مرگ است برمـی 

زندگی و مـرگ سـیاوش در   . نده بماندکشته نشوند از آن روست که امیدوار است سنّتهاي نیکو ز
امـا از خـونش    شود یموي در نهایت قربانی . اي همسان است هاي اسطوره توران نیز با درونمایه
کـه نجـات دهنـدة نـژاد ایرانـی       نـد یآ یمنیز از نسل او کسانی در وجود . روید گیاهی معروف می

  .ره اشاره خواهد شددر ادامه به برخی از دیگر عناصر مشترك این دو اسطو. هستند
  

  اهمیت نقش زن و ازدواج مقدس
خدا . اند دادههایی که مربوط به دوران کشاورزي اولیه هستند نقش بسیار پررنگی به زنان  اسطوره

. بانوانی که در این اساطیر زایندة هستی و نگهدار آنند گزارشگر نقش مثبـت زن در آن روزگارنـد  
توجه به قـدرت بارورکننـدگی مـردان باعـث     . ارور کنندگی دارنداما به هر حال مردان نیز نقش ب

  .رواج عنصر ازدواج مقدس در اساطیر شده است
و سند میان  نیالنهر نیبي ها اسطورهدر . ي مجاور ایران رواج داشته استنهاتمداین آیین در 

مـین برکـت و   که براي موجودات روي ز ردیگ یمگیاهی ازدواجی صورت  النوعّ ربالهۀ باروري و 
النهّرین زمان این ازدواج آغاز سال نو و از ملزومات آن آیـین   در بین. آورد باروري را به ارمغان می

ظـاهراً هسـتۀ   . ي سـیاه بـوده اسـت   اکهصورتي مردمی با ها دستههم آغوشی گروهی و حرکت 
زي را اگـر آیـین نـورو   ) 230: 1376بهـار  . (مرکزي آیین نوروزي نیز ازدواج مقدس بـوده اسـت  
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توان احتمـال داد کـه    می) 230:همان(النهرین یا بومیان فلات ایران گرفته باشند،  ایرانیان از بین
هاي متعدد که مردان و زنـان را   کشف پیکره. باشند  ازدواج مقدس را نیز آریاییان از همانها گرفته

دهد، تقویت کنندة  نشان می) زیگورات چغازنبیل( -آن هم در اماکن مقدس -در حال هم آغوشی
  .این احتمال است

انگیـز،  وار و وهـم  مادر سیاوش با حضوري پـري . در داستان سیاوش نیز زن نقشی فعال دارد
 ـآ یم ـنـام و پـر رمـز و راز    او بـی . زایندة ایزد شهید شونده است . رود یم ـو همـین گونـه نیـز     دی

هـاي   گانـۀ اسـطوره   هخویشکاري او سرشتی چون خویشکاري مادران دوشیزه سوشیانتهاي س ـ«
نقطۀ مشترك مادر سیاوش با مـادر سوشـیانتها حضـور    ) 38-30: 1375دوستخواه (» .ایرانی دارد

خواهـد کـه    فروشی کیخسرو از ایزد نریوسنگ مـی . ایزد نریوسنگ، نگهدارندة نطفۀ پاکان است
سوشیانتها در داستان . کاووس را زنده نگهدارد زیرا کیخسرو از سیاوش و سیاوش از کاووس است

  )152: 1380بهار . (سپارد سنگ نطفۀ زردشت را به ایزد بانو اردویسور آناهیتا می نیز ایزد نریو
ي نـازك بـه اثیـري و لطیـف بـودن      ا پـرده فردوسی با نمایش چهرة مادر سـیاوش از پـس   

ي مهربان از الهـۀ مـادر دوران   ا چهرهدر واقع مادر سیاوش، . دهد یمشخصیت او قدرت بیشتري 
استان است در حالی که سودابه زن اصلی داستان با شخصیتی پرشهوت و در عین حال ویرانگر ب

سـودابه در واقـع تجلّـی    . گذارد و هولناك جنبۀ دیگر الهۀ باروري دوران اساطیر را به نمایش می
است که » نامقدس«و » مردکش«و یادآور عناوینی چون ) تاریک(و اسکوتیا ) سیاه(ي ملینا نامها

گویی او همان اینانا است که خواهـان قربـانی کـردن فرزنـد     . ه آفرودیت نسبت داده شده استب
  .خویش است

خـود را بـه سـیاوش    . دیآ یمسودابه به میل خود و برخلاف راي پدر به همسري کاووس در 
 ـرایپکند و خواهان عشق ناپسـري خـویش اسـت و در ایـن راه      عرضه می ر ي مـادري را د هـا  هی

؛ با این همه کـاووس از کشـتن   شود یمراه تهمت زدن به ناپسریش به فریب متوسل  در. بازد می
همۀ این موارد ارتباط وي را . وي زیبا و فریباست و نامش با آب گره خورده است. او ناتوان است

  .سازد هاي اساطیري استوار می با الهه
دختـر  (دواج با یکی از آنـان  اگر سیاوش به از. اند خواهران سیاوش، از دیگر زنان این داستان

-امتناع سیاوش را با امتنـاع گیـل   توان یم. شد ینمشاید گرفتار این سرنوشت  داد یمتن ) سودابه
  .گمش از ازدواج با ایشتر در یک مسیر تعبیر کرد

جریره و فرنگیس همسران سیاوش نیز همچون مادر وي نماد چهرة مهربان الهه باروري در 
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شـاه  -فرنگیس نگهدارندة نطفۀ سـیاوش اسـت کـه موجـب زایـش خـدا       .روزگار اساطیر هستند
سـوگواري او در مـرگ   . گویی تولّد کیخسرو رستاخیز سیاوش است. شود می) کیخسرو(جاویدان 

  .ي سوگواري در مرگ ایزد گیاهی باستان استهایینآسیاوش یادآور 
این داستان تناسبی علاوه بر نقش مثبت و منفی زنان در داستان سیاوش، عشق و ازدواج در 

خـوریم کـه ممکـن اسـت      می در این داستان به ازدواجهایی بر. اي دارد عجیب با روایات اسطوره
ازدواج کاووس با مادر سیاوش است که ظـاهراً از   آنهانخستین . بازماندة آیین ازدواج مقدس باشد

ودابه نیز با معیارهـاي  ازدواج کاووس و س) 121-94: 1354مزداپور . (نوع ازدواج دائم نبوده است
اظهـار عشـق   . کنـد  یم ـجامعۀ مردسالار ناهمخوان است چرا که زن عشق خود را به مرد عرضه 

گیاهی است که عاقبت به تبعید و مرگ  النوع ربسودابه به سیاوش نیز از نوع عشق الهه مادر به 
  . انجامد ایزد گیاهی می

دواج کاووس و مادر سـیاوش، از نـوع ازدواج   ازدواج سیاوش و جریره نیز به احتمال همانند از
ي ایرانی مغایر هاتسنّکه با آیین ازدواج در  هاجازدواطرح متفاوت برخی از این . دائمی نبوده است

ممکـن   آنهااست و نقش خداگونۀ فرزندانی که حاصل این وصلتهاست و تولّد و شهادت تکراري 
اي بومیـان ایـران باسـتان و مـردم      اسـطوره گیـاهی روایـات   د است بازتابی از زندگی و مرگ ایز

  .النهرین در شاهنامه باشد بین
  

  شهادت و باززایی
مـدارکی از قربـانی کـردن    . اسطورة الهۀ مادر و ازدواج او با ایزد گیاهی از آیین قربانی جدا نیست

 ـاین عمل بی. انسان در دوران کهن در دست است انی رحمانه به دلایل متعدد از میان رفته و قرب
باور انسان اساطیري بر این استوار بوده است که قربانی موجـب  . جانوري جاي آن را گرفته است

ي باستانی، پس از مراسـم  نهاییآدر برخی . رضایت خدایان و در نهایت باروري گیاه و جانور است
 ـ. انـد  پاشـیده  کـرده و خـون او را بـر گیاهـان مـی      ازدواج گروهی، مردي را قربانی می ات در روای
دهد  بینیم که ایزد گیاهی در مواردي جان خود را از دست می اساطیري مربوط به الهه باروري می

شود، اگر چه در اکثر موارد الهه براي نجات او از زیر زمین و عالم مردگان  و به عبارتی قربانی می
ی ایـزد گیـاهی   توان گفت آنچه در این اساطیر بیشتر اهمیت دارد باززای می. شود دست به کار می

  .است
خدایی که بایـد  . در داستان سیاوش، شاید او نماد قربانی انسانی و بازماندة آیین دموزي باشد
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. شـود  یم ـسیاوش در تشـتی زریـن بـا خنجـر سـر بریـده       . نیمی از سال را در زیر زمین بگذراند
اوش گیاهی پس از ریخته شدن خون سی. افراسیاب از ریخته شدن خون وي بر زمین واهمه دارد

بخشـی   ي سبز دارد و خاصیت شـفا برگهااي سیاه و که ساقه دیرو یم» پرسیاوشان«غریب به نام 
پس از مرگ وي خشکسالی . گذارد مرگ سیاوش بر شرایط جوي تأثیر می. انگیز استآن شگفت

  .شود و این آیین سالانه تکرار می شود یمدر مرگ او آیین سوگواري برگزار .دهد یمروي 
ق میبا او به رخسار و رفتار مانند پدر و به عبـارتی  . گردد ززایی سیاوش با تولّد کیخسرو محقّ

او سـواره بـر اسـب پـدر     . زادن او در شش ماهگی تولّدي غیر معمـول اسـت  . تکرار وجود اوست
بـا آغـاز پادشـاهی او بـاران     . گـردد  دموزي است که از دیار مردگان باز مـی  /تجسمی از سیاوش

در نگاهی اجتماعی سیاوش در چهرة کیخسرو بـراي  . آید گیرد و خشکسالی به سر می ن میبارید
  .گردد برپایی عدل و داد باز می

  
  سوگواري

النهـرین باسـتان گـزارش     آیین سوگواري که ریشه در اسطورة مرگ و زندگی نباتی دارد، از بـین 
یی کـه نـوعی جـادوي    ها هیگربا  ي مختلفها دستهزنان با راه انداختن  نهاییآدر این . شده است

این مراسم در مرگ و به یـاد ایـزدان گیـاهی در منـاطق     . آمدند باران آوري بود به حرکت در می
خاسـت و بـا بازگشـت خـود برکـت و       شده است تا ایزد گیاهی از مرگ بر می مختلف برگزار می

شده در آسیاي مرکزي یـا  ورایهاي انجام گبه زعم ریچارد فراي، سو. آورد باروري را به همراه می
همراه اسـت بازمانـده    هامانداخراشیدن صورت و دیگر و در ایران پس از اسلام  که با زخم زدن 

دادنـد کـه    اعمالی است که کوچ روها و قبایل چادرنشین در سوگ بزرگ خاندان خود انجام مـی 
  )Frye 1994:190. (کردند آنان نیز به نوبۀ خود از آیینهاي شمنی پیروي می

در ایـران دوران تـاریخی نادیـده     نهاییآگیري این شکلر اما نباید نقش اسطورة سیاوش را د
جریره . کند در مرگ سیاوش نیز فرنگیس با خراشیدن روي و کشیدن موي سوگواري می. گرفت

پـیش از او نیـز   . درد نیز تاب تحمل زندگی بعد از فرزند را  ندارد و با خنجري سـینۀ خـود را مـی   
اي در پنجکـت مـاوراءالنهّر، صـحنۀ    در دیواره نگاره. افکنند ن خود را از فراز برج به زیر میکنیزا

برخی کاوشـگران  . اي به تصویر کشیده شده است حیوانات در مرگ شاهزادهو  انسانهاسوگواري 
. که به باور مردمان آن ناحیه سـازندة شـهر بخـارا بـوده اسـت     . دانند این شاهزاده را سیاوش می

ي مغان بخاراسـت  ها هیمرثي سالانه و هایقرباناوش شخصیت اصلی آیین مرگ و رستاخیز در سی
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. گویا این سوگواري عملی رایـج در سـغد نیـز بـوده اسـت     . معروف است» کین سیاوش«که به 
)Azrpay 1981:130-132 (  

  
  گیاه و برکت بخشی 

ق به دوران مادرشاهی و  مهمتـر . ي اولیه اسـت کشاورز روشن است که اسطورة الهۀ باروري متعلّ
آن که این اسطوره ممکن است براي توجیه نابودي گیاهان در فصل پاییز و زمستان و بازگشـت  

بنابراین عنصر گیاه و روییدنی در کنار الهۀ باروري . به حیات در فصل بهار شکل گرفته باشد آنها
دوران پـیش از تـاریخ بـه دسـت      هایی که ازمهرها و سفالینه. در اساطیر جزیی جدا نشدنی است
ها، گیاه کـه نمـادي از    در بسیاري از این مهرها و سفالینه. کند آمده است این موضوع را تأیید می

در داسـتان  . ي الهـه روییـده اسـت   ها اندامها و دیگر  رویش و برکت و زایش دوباره است از شانه
اندة اعتقاد بـه ایـزد گیـاهی شـهید     روید باید بازم که از خون او می»پرسیاوش«سیاوش نیز گیاه 

ایزدي که به زیر زمـین رفتـنش موجـب خشکسـالی و بازگشـتش باعـث برکـت و        . شونده باشد
  .سرسبزي است

در جـایی از داسـتان   . نقش گیاه در داستان سیاوش در جایی دیگر هـم پدیـدار شـده اسـت    
آور است و نیروي  آگاهی و شود و دور کنندة مرگ که از افشرة گیاه هوم ساخته می–نوشابۀ هوم 

  . رساند که در یافتن افراسیاب به کیخسرو یاري می شود یمبه عابدي تبدیل  -شفابخشی دارد
  

  )باران(آب
این اهمیت به حدي اسـت کـه   . خشک ایران بسیار حیاتی است نسبتاًنقش آب و گیاه در منطقۀ 

ي آبهـا ایـزد  –خی، اردویسـور آناهیتـا   ادیان و باورهاي ایران در گذر از ماقبل تاریخ به دورة تاری
در یک مقام نشستن یا دسـت کـم حفـظ ارج و مقـام     . را در کنار اهورامزدا نشانده است -نیالوده

ایزدي زن در کنار خداي مذکّر در فرهنگ مردسالار، نشـان از قـدرت و نفـوذ فرهنـگ بومیـان      
  .فلات ایران دارد

کـه  (ش بـراي رسـیدن بـه تـوران     سـیاو . در داستان سیاوش نیز آب عنصـري مهـم اسـت   
یا فزونـی  » آب روشنی بخش«نام سودابه به معناي . گذرد یماز آب ) هاي او را در پی داردازدواج
بـا مـرگ سـیاوش خشکسـالی     . و خود او ایزد بانوي باروري آب اسـت ) 195: 1375بهار (بخش 



  ساختتحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ٩٣ 
  
را به یـافتن کیخسـرو   و او  شود یمسروش نشسته بر ابر پر باران در خواب گودرز ظاهر . شود می

و زمـین و گیـاه تشـنه     ردیگ یمبا آمدن کیخسرو و آغاز پادشاهی او باران باریدن . کند ترغیب می
با غلبۀ او بر ایران خشکسـالی آغـاز   . هاستبآافراسیاب نابود کننده و تیره کنندة . شود سیراب می

ی زو پسر تهماسب، بارانی کـه  اندازي آرش، یا به روایت پس از دور شدن او به واسطۀ تیر. شود می
  )60: 1383؛  مزداپور 184: 1375بهار . (گیرد موسوم است باریدن می» نوبارانی«در بندهشن به 

  
  جانور همراه 

ایـن جـانور   . شـود  یم ـي اسطورة الهۀ باروري و ایزد گیاهی همواره جانوري دیده زوجهادر کنار 
در داسـتان  . ي چون عقاب یا خروس باشـد ا ندهپرغزال، مار، قوچ، بز، گوسفند، گاو، : ممکن است

اسـب سـیاوش او را بـه تـوران     . سیاوش این جانور در قالب اسبی سیاه و پرّان ظهور یافته اسـت 
همـین اسـب بـار دیگـر او را در قالـب      . برد که ممکن است نمادي از جهـان مردگـان باشـد    می

  .گرداند باز می -ایران-کیخسرو به جهان زندگان 
بخارا و خوارزم رسم بر این بوده است که در روز قتل سیاوش خروسی را قربانی  از سویی در

ي لرسـتان بـه دفعـات تکـرار شـده      مفرغهانقش این خروس در ) 23-22: 1351نرشخی (کنند 
  ) 198: 1348گیرشمن . (است

  
  گیرينتیجه

 ـگیري بسیاري از اساطیر معلول داستانشناسان شکلبه اعتقاد برخی از اسطوره ردازي مردمـان  پ
رویدادها از نظر انسان عصر اساطیر،  نیمهمتریکی از . بدوي براي توجیه وقایع طبیعی بوده است

اي که داستان الهۀ باروري و از این رو اسطوره. تغییر فصول و باززایی طبیعت در فصل بهار است
  .شوددیده می فرهنگها، تقریباً درهمۀ کند یمایزد گیاهی را گزارش 

اي رو به رو هستیم که ارتباط تنگـاتنگی  ، یونان باستان و مصر با الهه نیالنهر نیباطیر در اس
. که ممکن است فرزند یا پـدر او باشـد   بندد یماین الهه عموماً به محبوبی دل . ها داردبا روییدنی

ر تا مرگ او بـاززایی عنص ـ  شود یمو به عبارتی شهید  بازد یمدر این اسطوره محبوب اغلب جان 
  .پی داشته باشدر گیاهی را د

داستان سیاوش بسیاري از عناصر اساطیر الهه باروري و ایزد گیاهی شهید شونده را در خـود  
عناصر مشترك  نیمهمتربرخی از .این موضوع را نخستین بار مهرداد بهار مطرح کرده است. دارد
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بـاززایی، توجـه بـه آیـین      تکیه بر نقش مهم زن، عشـق و ازدواج، شـهادت و  : این دو عبارتند از
  .برکت بخشیو سوگواري، آب و گیاه 
بخـش و البتّـه نـابودگر    اي، باکره، عاشق، مادر، نیروي زایندة زندگی، برکتدر اساطیر با الهه

در داستان سیاوش نیـز زن نقشـی   . رو هستیم که با گیاه و آب و جانور ارتباط تنگاتنگ داردروبه
و یادآور عنـاوینی چـون   ) تاریک(و اسکوتیا ) سیاه(ي ملینا نامهاتجلیّ  سودابه در واقع. فعال دارد

گویی او همان اینانا اسـت  . است که به آفرودیت نسبت داده شده است» نامقدس«و » مردکش«
مادر سـیاوش  . الهه، در عین حال، زاینده نیز هست. که خواهان قربانی کردن فرزند خویش است

  . فته استاین نقش الهه را بر عهده گر
علاوه بر نقش مثبت و منفی زنان در داستان سیاوش، عشق و ازدواج در این داستان تناسبی 

خـوریم کـه ممکـن اسـت      می در این داستان به ازدواجهایی بر. اي دارد عجیب با روایات اسطوره
ظاهراً  ازدواج کاووس با مادر سیاوش و ازدواج سیاوش و جریره. بازماندة آیین ازدواج مقدس باشد

اظهار عشق سودابه به سیاوش نیـز از نـوع عشـق الهـۀ مـادر بـه       . از نوع ازدواج دائم نبوده است
انجامد گیاهی است که عاقبت به تبعید و مرگ ایزد گیاهی می النوع رب .  

قربانی موجب رضایت . اسطورة الهۀ مادر و ازدواج او با ایزد گیاهی از آیین قربانی جدا نیست
سـیاوش، شـاید نمـاد قربـانی انسـانی و      . شـد نهایت باروري گیاه و جانور فرض می خدایان و در

آور رفتن ایزد گیاهی به دیار مردگان اسـت  او با رفتن به توران که یاد. بازماندة آیین دموزي باشد
  .که چون باران بهاري نعمت بیکران براي ایرانیان به همراه دارد آورد یمکیخسرو را به وجود 

 ـرو یم ـ» پرسیاوشان«ریخته شدن خون سیاوش گیاهی غریب به نام پس از   کـه سـاقۀ    دی
ایـن موضـوع بـا رویـش     . انگیـز اسـت  بخشی آن شگفت ي سبز دارد و خاصیت شفابرگهاسیاه و 

  .گیاهان به واسطۀ قربانی شدن ایزد گیاهی هماهنگ است
زنـان بـا راه انـداختن     نهـا ییآدر این .شد یمي سوگواري برپا نهاییآپس از مرگ ایزد گیاهی 

ایـن  . آمدنـد  یی که نوعی جادوي باران آوري بود به حرکت در مـی ها هیگرهاي  مختلف با دسته
شد تا ایزد گیاهی از مرگ بر  مراسم در مرگ و به یاد ایزدان گیاهی در مناطق مختلف برگزار می

وش نیـز فـرنگیس بـا    در مـرگ سـیا  . آورد خاسته و با بازگشت خود برکت و باروري را به همراه  
جریره نیز تاب تحمل زنـدگی بعـد از فرزنـد را     . کند خراشیدن روي و کشیدن موي سوگواري می

پـیش از او نیـز کنیـزان خـود را از فـراز بـرج بـه زیـر         . درد ندارد و با خنجري سینۀ خود را مـی 
حیوانات را در مـرگ  و  انسانهاصحنۀ سوگواري ر اي در پنجکت ماوراءالنهدیواره نگاره. افکنند می
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کـه  . داننـد  برخی کاوشگران این شاهزاده را سیاوش می. اي به تصویر کشیده شده است شاهزاده
سیاوش شخصـیت اصـلی آیـین مـرگ و     . به باور مردمان آن ناحیه سازندة شهر بخارا بوده است

. ف اسـت معـرو » کین سیاوش«ي مغان بخاراست که به ها هیمرثي سالانه و هایقربانرستاخیز در 
  گویا این سوگواري عملی رایج در سغد نیز بوده است

ق به دوران مادرشاهی و  آن کـه ایـن    ترممه. ي اولیه استکشاورزاسطورة الهۀ باروري متعلّ
بـه   آنهـا اسطوره ممکن است براي توجیه نابودي گیاهان در فصل پـاییز و زمسـتان و بازگشـت    

ین عنصر گیاه و روییـدنی در کنـار الهـۀ بـاروري در     بنابرا. حیات در فصل بهار شکل گرفته باشد
هایی که از دوران پیش از تاریخ به دسـت آمـده   مهرها و سفالینه. اساطیر جزیی جدا نشدنی است
ها، گیاه که نمادي از رویش  در بسیاري از این مهرها و سفالینه. کند است این موضوع را تأیید می

در داستان سیاوش نیز . ي الهه روییده استاندامهاو دیگر  ها و برکت و زایش دوباره است از شانه
. روید باید بازماندة اعتقاد به ایزد گیاهی شـهید شـونده باشـد    که از خون او می» پرسیاوش«گیاه 

  .ایزدي که به زیر زمین رفتنش موجب خشکسالی و بازگشتش باعث برکت و سرسبزي است
سیاوش براي رسیدن بـه تـوران از آب    .داستان سیاوش همچنین آب عنصري مهم استر د
یا فزونی بخش است و خود او ایـزد بـانوي   » آب روشنی بخش«نام سودابه به معناي .   گذردمی

با آمدن کیخسرو و آغاز پادشاهی او بـاران  . شود با مرگ سیاوش خشکسالی می. باروري آب است
  .شود و زمین و گیاه تشنه سیراب می ردیگ یمباریدن 
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